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  ابونعيم اصفهاني معرفهًْ الصحابهدر ) ع(گانه و علي نقد و بررسي هويت خلفايِ سه

  
  1زهره باقريان

  
  

  

فـرض كـه متـون تـاريخي را      ايـن پـيش  هاي انتقادي گفتمان،  براساس تئوري :چكيده
ناپذيرفتني است؛ زيرا ميان متن موجود  دهد، وسو مي صرفاً ذهنيت پديد آورندة آنها سمت

بنابراين هر متن تاريخي را . اي وجود دارد و ساختارها و فرايندهاي سياسي و مذهبي رابطه
اقتصـادي،   مـذهبي، -هـاي سياسـي   توان با طرح ايـن مسـئله پـيش رو نهـاد كـه دغدغـه       مي

فرهنگي و يا اجتماعيِ نويسنده به برجستگي چه اشخاصي منجر شده و اين اشخاص با چه 
ها سـامان يافتـه اسـت؟ بـا      گيري از كدام واژه هايي و با بهره نوع هويتي، با چه سنخ داوري

معرفـهًْ  اتكا به اين مباني نظـري، شـيوة بازيـابي ابـونعيم در ترجمـة خلفـاي راشـدين را در        
دهد كـه   نشان مي معرفهًْ الصحابهدهيم؛ زيرا بازنمايي روايات  مورد تحليل قرار مي بهالصحا

اگرچه روايات آن انعكاسي از همان روايات قرن اول تا سوم قمـري اسـت، امـا گـزينش،     
ســازي برخــي از  هـاي آن در راســتاي طــرد يـا برجســته   چيـنش و چگــونگي اســتعمال واژه 

مذهبي و يا غيـره زمانـه پاسـخ     -ا به فرايند سياسياصحاب رسول خدا شكل گرفته است ت
  .قاطعي دهد
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Critique of the Identity of the Three Rashidun Caliphs and Imam 
Ali (AS) in Al-Ma'rifah Al-Sahaba by Abu Nu'aym al-Isfahani 

 
Zohreh Bagherian 1 
 
 
 
 

 
Abstract: From the current point of view towards history, the assumption that 

historical texts are merely obscured by their creator’s mentality is unacceptable, 
because there is a connection between existing text and political and religious 
structures and processes. What personalities did the author’s political-religious 
concerns lead to, and with which kind of identity, what kind of judgments, and what 
words were used to organize these names? Relying on these theoretical foundations, 
we analyze Abu Nu'aym’s method of retrieving the status of the Rashidun caliphs in 
the introduction to the Sahaba. This is because that the representation of the 
narratives of the introduction of the Sahaba shows that although his narratives are a 
reflection of the same narratives of the first to third centuries AH, the use of his 
words has been formed in order to reject or highlight some of the companions of the 
Prophet in order to give a decisive answer to the political-religious process of the 
time. 

 
Keywords: Al-Ma'rifah Al-Sahaba, Abu Nu'aym, Rashidun Caliphs, Imam Ali, 

companionship. 

                                                 
1  PhD student in Islamic history, University of Isfahan qom.1400@yahoo.com 
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  مقدمه 
نگاريِ قرن سوم تا چهارم قمري اسـت كـه    ترين منابع صحابه از جمله مهم معرفهًْ الصحابه

هـاي   قعيتاي شفاف و خنثي نيست كه وا همانند ساير منابع معرفتي در حوزه تاريخ، پديده
اي پيچيده و عقيدتي است كـه   اجتماعي، سياسي و مذهبي را عيناً بازنمايي كند، بلكه پديده

تواند بازتـابي دقيـق و    از اين رو، اين دسته از منابع نمي. كند حقايق را تحريف و يا پنهان مي
ده هـاي مـورخ تـدوين ش ـ    منطبق بر عينيت باشد، بلكه در راستاي بازنمايي اراده و انديشـه 

نگـاري، روايـات و احاديـث اسـت، نقـش       از آنجا كه خميرماية اصلي منابع صحابه. است
يكي از دلايل آن، مسئلة جعل حـديث اسـت   . تر است مؤلف در اين دسته از منابع پررنگ

طور رسمي از زمان خليفه سوم آغاز شد و تـا پايـان قـرن دوم قمـري ادامـه يافـت        كه به
ئله در قرن سوم قمري محدثان بغـداد را بـا تعـداد زيـادي از     اين مس). 118: 1389ابوريه، (

رو سـاخت و   روايات ساختگي كه هر يك با انگيزة خاصي شـكل گرفتـه بودنـد، روبـه    
علاوه بر آن، منع حديث نيز . نگاران را وادار به گزينش اين روايات كرد محدثان و صحابه

سوم قمري مورخان و محدثان را آغاز شده بود، در قرن ) ص(كه از زمان وفات رسول خدا
بـا  ). 224- 223: 1393مـودب،  (با رواياتي با اختلاف در لفظ و يا معنـا مواجـه سـاخت    

نگاران علاوه بر گزينش روايات، لفظ و گاه معناي احاديث و  توجه به اين شرايط، صحابه
بازتـاب   البتـه . گزيدند ها و عقايد دروني خويش برمي روايات را نيز براساس علايق، ارزش

اي از تـاريخ، خـود    اين تفكرات دربارة روايات مربوط به خلفـاي راشـدين كـه در برهـه    
  .اند، بيشتر است تفكرساز بوده

اي از زبان  نگاري همانند ساير منابع تاريخ، بيش از هر چيزي سازه بنابراين متون صحابه
سـازي در آن   بنـدي و روايـت   و گزينش، چينش، انتخاب، مفصل) 25: 1391ميثمي، (است 

هـا و   از اين رو، انتخاب ميان انواع ساختار واژه. گيرد براساس نظام دانايي راوي صورت مي
محور باشد و معنايي بيشتر از آنچه كـه بـه    تواند ايدئولوژي فرايندهاي دستوري در متن مي

رد هـاي مـو   ها و ارزش كند ايدئولوژي رسد داشته باشد؛ زيرا اصولاً مورخ تلاش مي نظر مي
توافق خود را در متن با الگوهاي واژگانيِ متفاوت برجسته سازد و در مقابـل بـا اسـتخدام    

بنـابراين در وراي  . بپـردازد ) غيـر (هـاي مخـالف    ها و ارزش هاي ديگر به طرد انديشه واژه
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از ايـن  . ها و فرايندهاي دستوري متن، نوعي فريبندگي و يا كتمان آگاهانه نهفتـه اسـت   واژه
شود  رامري ما بين آنها توجه ميگو عباراتي از متن و روابط  ها هبه واژ پژوهشن در ايرو، 

يـا  حـوادث و   ،جانبداري از اشخاص زباني بهترفندهاي  ابابونعيم  ت،كه از طريق آن عبارا
ن، ضـمن طـرد   و عبـارات مـت   ها هو با كنار هم قرار دادن واژ هزد تفكرات در متن دست مي

در تبيـين معنـاي    سازي گفتمان مطلوب خويش، هاي غير با برجسته ايدئولوژيها و  گفتمان
سـطح الفـاظ و واژگـان بـا      كشف معنـا در  ،در اين پژوهش .درك مورد نظر خود تلاش مي

تحليل گفتمان يـك رويكـرد   . الگوي تحليل گفتمان انتقادي فركلاف صورت گرفته است
بـا   تـاريخ متـون بسـياري    ةحوز هاي اخير در اي و بسيار گسترده است كه در سال رشته بين
اي بـا   مقالـه در تـاكنون   لبتـه ا .اند گيري از اين روش مورد بررسي و تحليل قرار گرفته بهره

نقـد  «در مقالاتي با عناوين  .استنشده نگاري پرداخته  رويكرد گفتمان به نقد منابع صحابه
معـاني سياسـي    هـا بـر سـر    بررسي نزاع گفتمـان «، »و بررسي روايات معجم الصحابه بغوي

ها بر سر معاني سياسي مـذهبي در   بررسي نزاع گفتمان«و » مذهبي در معجم الصحابه بغوي
گيري از اين روش توسط نگارندة همين پژوهش به بررسـي   ، با بهره»فضايل الصحابه نسايي

و نقد اين دسته از متون پرداخته شده است، اما آنچه كه مقالة پيش رو را از ساير مقـالات  
اسـاس،  ين هم ـ بـر . شناسي اسـت  مايز ساخته، بررسي تنازعات متن از دريچة زبان و زبانمت
ي هـا  نخسـتين تجربـه  از نگـاري را   توان كاربرد رويكرد فركلاف در نقد متون صـحابه  مي

  . به شمار آوردحيطه  در اينپژوهشي 
  شناسي پژوهش روش
تـر   دستوري به سـطح بـزرگ  انتقال از سطح جمله و روابط » تحليل گفتمان انتقادي«روش 
شناسان از وضع اين اصطلاح، آشكار كردن روابـط   و هدف زبان) 171: 1382ميلز، (است 

زاده و غياثيـان،   آقاگل(قدرت پنهان و فرايندهاي ايدئولوژيكي موجود در متون زباني است 
شناسـي نقـّاد، تعريـف فوكـو از      هـاي اصـلي زبـان    از چهره» نورمن فركلاف«). 39: 1386

شناختي مـتن تلفيـق كـرده اسـت      مندي از تحليل مبتني بر زبان فتمان را با چارچوب نظامگ
اند كه از يك سو، با استفاده از  متخصصان تحليل گفتمان انتقادي بر آن). 187ميلز، همان، (

هـاي تـاريخي و    شناختي و از سوي ديگر، از طريق ارجاع بـه زمينـه   ابزارهاي مناسب زبان
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سـازي و   كه عمـدتاً از طريـق عـادي   (توان ايدئولوژي را  مورد بررسي، مياجتماعيِ موضوع 
هاي زيـرين   به منظور بررسي انتقادي، از لايه) سازي گفتمان به صورت پنهان درآمده خنثي

بنابراين تحليل گفتمان انتقادي نـوعي تحليـل ايـدئولوژيك از    . متن و گفتمان به سطح آورد
هـا ذهنيـت مؤلـف را در راسـتاي دو      اين ايدئولوژي). 236: 1390زاده،  آقاگل(متون است 

. ريـزد  دهد و مورخ تمامي متن را در قالب دوگانة ما و آنها پي مي قطب ما و آنها سامان مي
سـازي   برجسته. شود راني در متن نمايان مي سازي و حاشيه اين دوگانگي به صورت برجسته

كنند نقاط قوت خـود   ها تلاش مي انراني سازوكاري است كه به واسطة آن گفتم و حاشيه
را برجسته و نقاط ضعف را به حاشيه برانند و بالعكس نقاط قوت غيـر يـا دشـمن را بـه     

  ).112: 1384سلطاني، (حاشيه برانند و نقاط ضعف او را برجسته سازند 
 :fairclough, 1989(» تبيـين «و » تفسـير «، »توصـيف «طور كلي فركلاف سه سطح  به

اي اسـت كـه بـا     توصـيف مرحلـه  . گيـرد  را در تحليل گفتمان به كار مي) 109,140,141
فركلاف در سطح توصيف متن، ابزارهـايي ارائـه داده   . هاي صوري متن ارتباط دارد ويژگي

هايي را در متن پيدا كرد كه با قرائت عـادي   توان ويژگي است كه با كاربرد اين ابزارها مي
هـاي   درواقع، توصيف متن شامل صورت). 237: 1389 يورگنسن و فيليپس،(مانند  ناديده مي

ســنتي تحليــل زبــاني يعنــي تحليــل واژگــاني، معنــايي و دســتوري جمــلات و واحــدهاي  
هـايي چـون    از مؤلفه گفتمان و تحول اجتماعيفركلاف در كتاب . تر از آن است كوچك

ا و غيـره بـه   ه ـ فرض، منفي سازي، كنايه، وجهيت، معني واژه، انتخـاب واژه، اسـتعاره   پيش
با اين حـال، خـود   ). fairclough, 1992 :120-194(عنوان ابزار تحليل متن  نام برده است 

ه و روش يـك     به محدود و ناقص بودن آنها اذعان داشته و تأكيد كرده است كه ايـن رويـ
طرح قطعي نيست و در مواردي ممكن اسـت خواننـدگان دريابنـد بعضـي از ايـن ابزارهـا        

اهداف مورد نظر آنهاست و در مواردي نيز ممكن اسـت طـرح را غيـر كـافي      ارتباط با بي
از  در پـژوهش پـيش رو،  ). fairclough, 1989: 110(ببينند و آن را نيازمند تكميل بدانند 

» ها استعاره«و » هاي ارزشي واژگان«، »ضماير«، »انتخاب واژگان«هاي فركلاف  ميان مؤلفه
سـازي   اسي است كـه ابـونعيم بـا كـاربرد آنهـا بـه برجسـته       شن هاي زبان ترين مؤلفه از مهم

. پرداختـه اسـت   معرفـهًْ الصـحابه  راني ايدئولوژي غير در  ايدئولوژي خود و طرد و حاشيه
راني است و به ايـن   سازي و حاشيه بنابراين در اين مقاله روش تحليل متن مبتني بر برجسته
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سـازي و   از چه ابزارهايي براي برجسـته  معرفهًْ الصحابهشود كه مؤلف  سؤال پاسخ داده مي
  .راني در توليد معاني و ايدئولوژي مورد توافق خود بهره برده است حاشيه

  بازكاوي معناي متن با توجه به سطح واژگانِ دال بر معاني ارزشي
 ,Richardson(كننـد   ها علاوه بر معاني ظاهري، معاني ضمني را نيز منتقل مـي  انواع واژه

اين گزينش باعـث برجسـته   . روست هاي مختلفي روبه نويسندة متن با انتخاب). 47 :2007
بنابراين توصيف افراد يا واژگان ارزشي . شود هايي از متن مي شدن و يا به حاشيه رفتنِ بخش

  .انجامد محور است و به قطبيت متن مي دريك متن، ايدئولوژيك
  :صفات زير استخراج شدالصحابه  معرفهًْدر يك بررسي كمي از تراجم خلفاي راشدين در 

  
  واژگان ارزشي  خلفا
ترين، باوفاترين، بهترين در اسلام،  عتيق، صديق، بهترين مخلوق، عادل  ابوبكر

  ترين مردمان، بيشترين حيا، باتقوا بافضيلت

  عمر
فاروق، القرن الحديد، العبقري، الاحوذي، الامير الشديد، القوي الجسم، 

، المتثبت المتيقظ، الباب الوثيق، قفل الفتنه، الجاد في دينه، المحدث
رساد الثلمه، مقوم الاود، مبرء العمد، لابس المرقوع، تارك المدفوع، 

  غضب
خلق، مهربان، باحيا، امير نيكوكاران، كشته شده به دست  خوش  عثمان

  فاسقان، امين، ذوالنورين، مظلوم

  »ع«علي 
بيد الشرك و المشركين، الدين و المسلمين، م اميرالمؤمنين، يعسوب

ابوريحانتين، ذوالقرنين، ذوالفراش، الهادي، الواعي، الشاهد، باب 
  المدينه، بيضهًْ البلد، سيد الاصفياء، علم الاتقياء، زينت الخلفا

  
به عنوان واژگانِ ارزشـي در  » اخلاق و حيا«هد كه دو صفت  جدول كمي بالا نشان مي

بن ريـاح ايـن دو    بونعيم نيز به واسطة روايتي از عليا. ترجمة برخي از خلفا مشترك است
سـه  «. واژگان ارزشي را به عنوان صفتي سياسي به سه خليفة نخست اختصـاص داده اسـت  

: 1408ابـونعيم،  (» ...نفر از قريش سروري يافتند كه بهترين اخلاق و بيشترين حيا را داشتند
پـذيرش  [و حيـا را سـبب سـروري    در اين روايت ابونعيم وجود دو صفت اخلاق ). 26 / 3
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 13  ابونعيم اصفهاني معرفهًْ الصحابهدر ) ع(گانه و علي نقد و بررسي هويت خلفايِ سه

سه خليفة نخست نزد مردم بيان كرده است، اما بررسـي در واژگـان مِـتن نشـان     ] خِلافت
دهد كه اين دو صفت ارزشي تنها در تراجم خليفة اول و عثمان كاربرد بيشـتري دارد و   مي

  .  شود اين دو واژه ديده نمي) ع(در ترجمة خليفه دوم و علي
» حيـا «را جـايگزين واژه  » غيـرت «ونعيم در ترجمـة عمـر، واژه   رسد اب به نظر مي 

بن مالك به غيرت عمـر و آگـاهي رسـول خـدا از ايـن       كرده و براساس روايتي از انس
آنچـه كـه بيشـتر در منـابع حـديثي،      » اخـلاق «البته در مورد . غيرت اشاره كرده است

شـم و غضـب دارد   رجال و تاريخ از صفات اخلاقي عمر منعكس شده، نشان از نوعي خ
توانسـت ايـن صـفت را كـه براسـاس       از اين رو، ابونعيم نمـي ). 126 / 4: 1315، بخاري(

ترين دليل مقبوليت خلافت در قريش است، در شخصيت عمـر   بن رياح، مهم روايت علي
مطرح كند؛ به همين دليل بـا گـزينش واژگـان ارزشـي بـه منظـور حسـن تعبيـر، بـه          

  . رساند مدد مي سازي هويت خليفة دوم برجسته
گاه، قـاطع،   دژ مستحكم، تكيه«ابونعيم در ترجمة عمر به گزينش و نقل صفاتي از قبيل 

» پناهگاه، توانا و زمامدار، جدي، باب مستحكم، ستون، تقويت كننده، نيرومند و زمامـدار 
 پرداخته است كه اين صفات در كنار هم اشتراك معنا دارنـد و بـا  ) 47 / 3ابونعيم، همان، (

به عبارت ديگر، تمـامي  . يابند شمول معنايي مي) جا همان، همان(» قاطعيت و جديت«واژة 
واژگان ارزشي كه ابونعيم به عنوان صفات براي خليفه دوم به كار بـرده، در يـك معنـاي    

آيـد گـزينشِ    از ايـن رو، بـه نظـر مـي    . گيرند قرار مي» قاطعيت و جديت«مشترك به نام 
سازي هويتي منفـي   خليفه دوم كاملاً هدفمند و در راستاي پنهان واژگان ارزشي در ترجمة

گيـري كـه معنـاي     در وجود او بوده است؛ يعني ابونعيم براي واژگـان خشـونت و سـخت   
  . ضمني منفي دارد، واژگاني را به كار برده كه گويا خوشايندتر است

 ـ به واسطة روايتي از عبداالله معرفهًْ الصحابهصاحب  راض بـه خشـونت   بن سابط در اعت
را برتر از اخلاق دانسته و اين صفات را ) 34 / 3همان، (» تقوا و عدل«اِخلاقي عمر، دو واژه 

گونـه خشـونت و بـداخلاقي خليفـه دوم را بـا واژگـاني        جايگزين اخلاق قرار داده و اين
در راسـتاي   معرفـهًْ الصـحابه  تـوان گفـت    از ايـن رو، مـي  . تر توجيه كـرده اسـت   پسنديده
سازي هويت خليفه دوم، علاوه بر گـزينش واژگـان بـه منظـور حسـن تعبيـر بـا         تهبرجس

جايگزيني صفاتي بالاتر از اخلاق همچون عدل و تقوا درباره عمر، به طرد اخلاقيِ خليفـه  
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  . دوم توسط مخالفان پاسخ مناسبي داده است
تن ، بـه بازتـاب معـاني ديگـري از م ـ    معرفـهًْ الصـحابه  بررسي صفات خليفه اول در 

ابونعيم در . اگر به اين واژگان دقت شود، تمامي آنها به نوعي صفت عالي است. پردازد مي
ترجمه ابوبكر با گزينش واژگان ارزشي به صورت صفت عالي، از برتـري او بـر سـاير    

او خليفــه اول را در ميــان مــردم، مســلمانان و . اصــحاب رســول خــدا خبــر داده اســت
به شمار آورده و با كـاربرد واژگـان ارزشـي بـه     » ترينبافضيلت «و » بهترين«مخلوقات 

صورت صفت عالي، درواقع به برتري صفات اجتماعي ابوبكر بر سـاير اصـحاب رسـول    
همچنـين بـا   . گونه بر سبقت ابوبكر درخلافـت تأكيـد كـرده اسـت     خدا راي داده و اين

خلاق نيز بـر  گزينش واژگان براي اخلاق و حيا، ابوبكر را  به واسطة صفات دروني و ا
  .ساير قريش سروري داده است

در . گفتني است به لحاظ كمي بيشترين صفات متن بـه خليفـه دوم اختصـاص دارد    
واژگان ارزشي كه ابونعيم براي خليفه دوم به كار برده، هـويتي كاريزماتيـك را از او   

 »عبقـري «عمـر را   معرفـهًْ الصـحابه  بر همين اسـاس، صـاحب   . به نمايش گذارده است
تـر اسـت،    يعني شخصيتي كـه از حيـث نيـرو و هـوش برتـر و شـريف      ) 47 / 3همان، (

تمامي القاب و صفاتي كه از او در متن بازتاب يافته، بر محوريـت  . توصيف كرده است
گـاهي محكـم در ديـن و     او را ستون و تكيـه . و مجري بودن او در حوادث تأكيد دارد

آلـودش نـه    واسطة شخصيت خشن و غضب معرفي كرده كه به) همان(دنياي مسلمانان 
طرد نشده، بلكه ابونعيم اين هويت اخلاقي عمـر را بـه منظـور     معرفهًْ الصحابهتنها در 

بنـابراين  ). 48 / 3همان، (پنداشت  ها يك ضرورت مي ها و آشوب مسدود نمودنِ در فتنه
گاه  تكيه دهد كه براي ضعفا واژگان متن از خليفة دوم هويتي كاريزماتيك بازتاب مي

اسـت؛ هـويتي   ) اميـر الشـديد   - قفـل الفتنـه  (آلـود   ها غضـب  و در آشوب) وساد الثلمهًْ(
از ايـن رو، گـزينش واژگـان ارزشـي در     ). اشداء عليَ الكفار رحماء بينهم(پيامبرگونه 

  . محور است ترجمة عمر هدفمند و ايدئولوژيك
مؤلـف  . آيد به شمار ميترين صفت در خليفة سوم  در ترجمة عثمان نيز اخلاق مهم

ترين خلُق بـه رسـول    براساس روايتي از ابوهريره، اخلاق عثمان را شبيه معرفهًْ الصحابه
كـه شـمول معنـايي بـا واژه     » مهربـاني «همچنـين  ). 60 / 3همان، (خدا بيان كرده است 
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 15  ابونعيم اصفهاني معرفهًْ الصحابهدر ) ع(گانه و علي نقد و بررسي هويت خلفايِ سه

تنهـا صـفتي كـه    ). 63همان، (خورد  اخلاق دارد، در واژگان ارزشي عثمان به چشم مي
 كند، واژه در مقايسه با دو خليفه نخست برجسته مي معرفهًْ الصحابهسوم را در خليفه 

و » اميـر نيكوكـاران  «او را  معرفـهًْ الصـحابه  از همين رو، صـاحب  . است» مظلوميت«
  . خطاب كرده است) همان(» امين«

بـه  ) ع(در ترجمة علي معرفهًْ الصحابهرسد واژگان ارزشي كه ابونعيم در  به نظر مي
به عبـارت ديگـر، واژگـان    . گرفته، به نوعي بر هويت معنوي حضرت تأكيد داردكار 

پردازد كه او نه به عنوان رهبر و خليفه سياسـي،   مي) ع(متن به انعكاس اين معنا از علي
حتـي از واژة  . آيـد  بلكه به عنوان يك رهبـر دينـي و يـا انسـان كامـل بـه شـمار مـي        

ن معناي سياسي برداشت كرد، بلكه ابونعيم ايـن  توا نمي) ع(اميرالمؤمنين در ترجمة علي
: علي فرمـود «: گونه تفسير كرده است كه بن ربعي اين واژه را به واسطة روايتي از عبايهًْ

). 86 / 3همـان،  (» من امير و سركردة مؤمنانم و مال و ثروت اميـر و سـركردة ظالمـان   
) 84 / 3همـان،  (» البلـد  هادي، واعي و شاهد، بـاب المدينـه و بيضـهًْ   «هايي چون  واژگان
يعنـي پيشـتاز همـة    ) همان(» يعسوب الدين و المسلمين«هايي است كه او را به  واژگان

واژگاني كـه ابـونعيم دربـارة    . سازد مسلمانان كه همه بايد از او تبعيت كنند، تبديل مي
به عبـارت ديگـر،   . گيرد، اغلب توصيف او براساس آيات قرآن است به كار مي) ع(علي

را با ذكر آياتي منسوب به حضـرت گـزينش و نقـل كـرده و تمـامي      ) ع(و صفات عليا
از همـين رو، او را آقـاي   . را بـه واسـطه قـرآن مسـتند سـاخته اسـت      ) ع(صفات علي 

همـان،  (» علـم الاتقيـاء  «. خوانـده اسـت  ) 1968 / 4همـان،  (برگزيدگان و زينت خلفـا  
ست كه او را در مقـام هـادي و رهبـر    بر ساير صحابه ا) ع(برتري تقواي علي) 1968 / 4
 ـ د و تبعيـت از او را لازم مـي  ـده ـ قرار مـي ) 84  /  3ان، ـهم( اس ـبنـابراين براس ـ . دـدان

از فضايل بالاتري نسبت به سه خليفه نخست برخوردار اسـت،  ) ع(علي معرفهًْ الصحابه
از . دخيـز  معنـوي اسـت كـه از تقـواي او برمـي      - اما افضليت او به نوعي افضليت ديني

بنـابراين از منظـر   . خـورد  هيچ صفت سياسي به چشم نمي) ع(همين رو، در ترجمه علي
از افضليت بالاتري نسـبت  ) ع(با وجود آنكه براساس قرآن و سنت علي معرفهًْ الصحابه

به خلفاي پيش از خود برخـوردار اسـت، امـا از ويژگـي و صـفات لازم بـراي كسـب        
  .يابد مين دليل در ميان قريش سروري نميافضليت سياسي برخوردار نيست؛ به ه
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هدفمنـد  ) ع(رسد فقدان دو واژة اخلاق و حيا در انعكاس صفات علـي  به نظر مي 
ابونعيم از واژة اخلاق و يا واژگـان مشـابه آن در   . و در راستاي همين معنا بوده است

مسئلة شايد اين بدان معناست كه از منظر ابونعيم . بهره نگرفته است) ع(ترجمه علي
از  معرفـهًْ الصـحابه  البته معناي اخـلاق در  . گردد به مقولة اخلاق بازمي) ع(طرد علي

گفتـه  ) ع(در اين روايت عثمان خطاب بـه علـي  . عباس قابل برداشت است روايت ابن
گناه من چيست كه قريش تو را دوست ندارد و تو هفتاد نفر از آنها را  كشته «: است

را ) ع(اخلاقي كـه علـي   معرفهًْ الصحابهقع، از منظر صاحب دروا). 86 / 3همان، (» اي 
از حق افضليت خود محروم ساخت و مفضول را نسبت به وي افضـليت بخشـيد، بـه    

به علت شركت در غزوات رسول خدا و جهـاد بـا   ) ع(علي. گردد مسئلة جهاد باز مي
ايـن مسـئله    .كفار، تعداد بيشماري از قريش را كه در صف كفار بودند، به قتل رساند

رنگ كرد و ابـونعيم همـين مسـئله را موجـب عـدم       مقبوليت علي را نزد قريش كم
توان گفـت ابـونعيم بـا كـاربرد      از اين رو، مي. مقبوليت علي نزد قريش پنداشته است

، درواقـع درصـدد طـرد    )ع(بخشـي معنـوي بـه علـي     واژگان ارزشي در راستاي هويت
طلبي ساير اصحاب رسول خدا براي أخذ حق  سياسي او از منظر اخلاق بوده و قدرت

گونه به حاشيه رانده و محروميت امام را به مقوله اخـلاق اجتمـاعي    خلافت را اين
متن از واژه اخـلاق و يـا واژگـان    ) ع(بدين ترتيب، در ترجمة علي. بازگردانده است

ي در توان ادعا كرد كه ابونعيم واژگان ارزش مشابه آن تهي است و بر همين اساس مي
گانـه و سـپس    بخشي بـه خلافـت خلفـاي سـه     متن را در راستاي هويت و مشروعيت

  . گزينش و نقل كرده است) ع(علي
  متن و تكرار آن در روايات) بهم مربوط بودن(آيي واژگان  بررسي هم

در اين بخش با استخراج واژگاني كـه بـه شـكلي بـا يكـديگر رابطـه معنـايي دارنـد، بـه          
ايم؛ به همـين دليـل ذيـل ترجمـة خلفـاي       ژي پنهان ابونعيم دست يافتهبيني و ايدئولو جهان
ايـم تـا هويـت     عباراتي را كه رابطة معنايي با هم دارند، استخراج كـرده ) ع(گانه و علي سه

  . خلفا از منظر ابونعيم و قطبيت متن را به دست آوريم
  .آوا و بسامد آنها نمايش داده شده است در جدول زير اين واژگان هم
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 17  ابونعيم اصفهاني معرفهًْ الصحابهدر ) ع(گانه و علي نقد و بررسي هويت خلفايِ سه

تكرار   آيي واژگان هم ها هويت
 واژگان

نوع تكرار در   رابطه معنايي بين واژگان
  معناي كلمات

 )كوبنده(قضم  أبي  )ع(علي
  شمشير
  خيبر

  فتح و پيروزي
  دوست
  بزرگ

  شريف - شرف
  امير

  نيرومند
  سريع و چابك

  مبارزه
  ميدان جنگ

  آلود خون
تصديق كننده 

  )ايمان آورنده(
  صديقون
  نگهبان
  بهشت

  المبيت ليلهًْ
  هدايت
  هوشمند
  خندق

  مرد جنگ
  فاتح
  برادر
  ولي

  پسرعمو
  وارث
  سزاوار

1  
2  
2  
2  
4  
2  
3  
2  
1  
1  
1  
1  
1  
1  

  
1  
1  
2  
1  
4  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  

  
  ، خندق، صفين، بدرخيبر

  
  فاتح، مرد جنگ، فتح و پيروزي

  
مبارزه، ميدان مبارزه، امير، ميدان، جنگ، 

آلود، پا در  اي، شمشير، خون قاتل، كشنده
  ركاب، پرچم، مشركان، فتح و پيروزي

  
  آلود اي، شمشير، خون اي، كشته قاتل، كشنده

  
قضم،  غضب، نيرومند، سريع وچابك، أبي

  مردجنگ، فاتح
  

، بزرگ، هدايت، هوشمند، يگانه و شريف
  مانند، سزاوار، صديقون، تصديق كننده بي

  
  

  برادر، پسرعمو، ولي، وارث، دوست، شاهد

  
  شمول معنايي

  
  شمول معنايي

  
  شمول معنايي

  
  
  
  

  شمول معنايي
  
  

  شمول معنايي
  
  

  شمول معنايي
  
  
  
  

  شمول معنايي
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تكرار   آيي واژگان هم ها هويت
 واژگان

نوع تكرار در   رابطه معنايي بين واژگان
  معناي كلمات

  تعليم - علم
  صفين
  پرچم

  پا در ركاب
  مشركان

 - كشنده - قاتل
  اي كشته

  مانند يگانه و بي
  جنگ بدر

 - سختي - بلا
  شدت
  غضب

3  
2  
2  
1  
1  
3  

  
1  
1  
2  
1  

  
  
  ابوبكر

  قرآن
  

 - مسكرات
  شراب
  
  صدقه
  

  مسلمانان
  ماسلا
  
  فريضه
  نوافل
  وضو
  
  نماز

3  
  
5  

  
 
1  

  
1  
8  

  
1  
1  
1  

  
1  

  فريضه، وضو، نماز، نوافل، قرآن
  
  

  صدقه، منع مسكرات و شراب
  

اسلام، قرآن، منع مسكرات و شراب، صدقه، 
  فريضه، وضو، نماز، نوافل

  شمول معنايي
  
  

  شمول معنايي
  
  

  شمول معنايي

  هجرت  عمر
  محدث

4  
1  

محدث، الهام، جبرئيل، فرشته، چراغ اهل 
  بهشت

  شمول معنايي
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 19  ابونعيم اصفهاني معرفهًْ الصحابهدر ) ع(گانه و علي نقد و بررسي هويت خلفايِ سه

تكرار   آيي واژگان هم ها هويت
 واژگان

نوع تكرار در   رابطه معنايي بين واژگان
  معناي كلمات

  الهام
  غيرت
  جبرئيل

چراغ اهل 
  بهشت

  نتس
  فرشته

  حق و باطل
  دين

1  
3  
1  
1  
2  
1  
1  
2  
2  

  
  دين، حق و باطل، سنت، هجرت

  
  

  
  شمول معنايي

  هجرت  عثمان
  ايمان
  نماز
  دعوت
  مظلوم
  اجر
  بهشت
  قرآن
  روزه
  صالح

  خدا و ملائكه
  بيعت

  مرتد و كافر
  وضو

2  
2  
9  
1  
1  
1  
1  
7  
2  
1  
3  
2  
1  
2  

  
  مرتد و كافر / دعوت، بيعت، ايمان
  
  

  نماز، روزه، قرآن، هجرت، وضو
  
  

  صالح، مظلوم، اجر، بهشت

  
  شمول معنايي
  تضاد معنا

  
  شمول معنايي

  
  

  شمول معنايي

  
آيـي آنهـا در تـراجم     با توجه به بسامد واژگان در شمول معنايي و در نظر گـرفتن هـم  

سازي در واژگان، نوع ِ هويت هر يك از خلفـا   نون، به واسطة كا)ع(گانه و علي خلفاي سه
  .و قطبيت فكري ابونعيم دربارة آنها به دست خواهد آمد
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  )ع(هويتي علي ساختار

  
 

بندي ارائه شده و با در نظر گرفتن واژگاني كه ابونعيم در تراجم خلفاي  براساس مفصل
  .آيد ست، نقاط كانوني واژگان به دست ميبه كار برده ا)ع(گانه و علي سه

و » جنـگ «به دست آمـده، واژة  ) ع(بندي از واژگاني كه در ترجمة علي در مركز مفصل
) ع(ها در ترجمة علـي  ها و واژگان برجسته شده است؛ زيرا تمامي دال» مبارزه«يا مترادف آن 

ميدان 
جنگ 

ابزار جنگ 
پرچم (

(

مرد (فاتح 
 )جنگ

جنگ 
 )مبارزه(

فتح 
 )پيروزي(

 امير

قاتل 
 )كشنده(

  سزاوار

شاه

 دوست

 وارث

 برادر

 بزرگ

پسر   صديق
 ولي

  شريف
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 21  ابونعيم اصفهاني معرفهًْ الصحابهدر ) ع(گانه و علي نقد و بررسي هويت خلفايِ سه

به عنوان يـك دال  » امير«  بندي، واژة در اين مفصل. در ارتباط است» جنگ«با كانوني به نام 
هـايي كـه    به عبارت ديگر، بخشي از واژگان. پيراموني به ساختار ديگري پيوند خورده است

سـاختاربندي  » سـزاوار «شمول معنايي با همديگر دارند، حول دال مركزي ديگري به نام واژة 
مركـزي را برقـرار    در اين ساختار، واژة امير ارتباط بين عناصر پيراموني ايـن دو دال . اند شده

نقطة كانوني ديگري اسـت كـه از   » سزاوار«واژه » جنگ«از اين رو، علاوه بر . ساخته است
هـاي   به اين نقطه كانوني عناصـر و دال . قابل برداشت است معرفهًْ الصحابهدر ) ع(هويت علي

) ع(پيراموني متصل شده است كه تمامي آنها سخن از جايگاه و هويت معرفتي نسبت به علـي 
. جايگاهي كه از او به عنوان شخصيتي شريف، سزاوار دوستي و افضليت سـاخته اسـت  . دارد

از  معرفـهًْ الصـحابه  ترين هويتي است كه از خـلال واژگـان    علاوه بر آن، هويت نظامي مهم
يـابي را براسـاس بسـامد و تكـرار واژگـان در نظـر        اگـر كـانون  . قابل برداشت است) ع(علي

بـه خـود   ) ع(مرتبـه، بيشـترين تكـرار را در ترجمـة علـي      4با بسامد » دوستي«بگيريم، واژة 
 معرفـهًْ الصـحابه  در ) ع(بنابراين فضايلي كه به شرافت و شخصيت علـي . اختصاص داده است

بـه عبـارت   . گزينش شـده اسـت  ) ع(پرداخته، در راستاي افزايش دِوستي و تولا نسبت به علي
هويتي نظامي است و ساير واژگان متن، انعكاسـي   همعرفهًْ الصحابديگر، هويت اصلي امام در 

است از فضل و برتري او بر ساير صحابه كه او را تنها سزاوار دوستي و محبت كـرده اسـت   
  .تواند بازتابي از معناي روايت غدير براساس گفتمان سِنت باشد كه مي

 ـ   مي) ع(آيي واژگانِ متن در ترجمة علي بنابراين از هم ونعيم عامـل  توان دريافـت كـه اب
را از منظر توانايي نظامي او بازتـاب داده و فضـايل او را   ) ع(اصلي هويت و مشروعيت علي

برگزيده و حضرت را به سـبب همـين   ) ع(در راستاي انعكاس تولي و دوستي نسبت به علي
از منظـر ايـدئولوژي مـتن،    . فضايل معنوي شايستة اين تولا و دوستي به شـمار آورده اسـت  

هيچ ارتباطي بـر افضـليت او در خلافـت نـدارد و بـه      ) ع(فضليت و برتري عليتمامي اين ا
  .انجامد انكار خلافت ابوبكر و افضليت سياسي او نيز نمي

در شـمول معنـايي بـا سـاير     » اسلام«آوا در ترجمة ابوبكر، واژة  در بررسي واژگان هم
ويتي ابـوبكر ترسـيم شـده    از اين رو، به عنوان دالي مركزي در ساختار ه. ها قرار دارد واژه
ها در ترجمة ابوبكر با كانوني به  ها و واژگان به عبارت ديگر، تمامي ارتباط بين دال. است
يابي را براساس تكرار واژگان نيز در نظر بگيـريم،   اگر كانون. در ارتباط است» اسلام«نام 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jo
ur

na
l.p

te
.a

c.
ir 

at
 1

8:
51

 +
04

30
 o

n 
T

hu
rs

da
y 

M
ar

ch
 2

5t
h 

20
21

http://journal.pte.ac.ir/article-1-736-fa.html


  

 1399مستان ز، 47، شمارة دوازدهمسال ، مطالعات تاريخ اسلام  22

آيـد؛ زيـرا از    شمار مي آوا در ارتباط با ساير واژگان متن به ترين واژة هم مهم» اسلام«واژه 
واجـب و  (» فريضـه «هـاي پيرامـوني ِ   واژة اسـلام بـه دال  . بسامد بـالايي برخـوردار اسـت   

منـع شـراب و   «دو دال پيرامونيِ اين سـاختار را كـه   . متصل شده است» قرآن«و ) مستحب
در نظـر  » سنت«و يا به عنوان » قرآن«توان عناصري از دال  است، مي» صدقه«و » مسكرات

قـرآن،  «در ترجمـة ابـوبكر بـا سـه دال پيرامـونيِ      » اسلام«بنابراين كانون مركزي  .گرفت
رسد هويت خليفه اول با توجـه بـه    از اين رو، به نظر مي. در ارتباط است» فريضه و سنت

است و نگهبـان و محـافظ آن نيـز بـه شـمار      » اسلام«آوا در متن، هويت خود  واژگان هم
و تبعيت از سنت رسـول خـدا، حتـي در    ) 33- 32 / 3همان، (آوري قرآن  او با جمع. آيد مي

از ايـن رو از  . موجب بقـاي اسـلام شـد   ) همان(و اجرايِ فرايض ديني ) همان(زمان مرگ 
). 24 / 3همـان،  (منظر ابونعيم، ابوبكر به عنوان باوفاترين يار رسول خدا معرفي شده اسـت  

بر همين . زد سنت از او سر نمي هويت او هويت خود اسلام است و عملي خارج از قرآن و
اساس، پس از واژة اسلام در متن بر واژه منع شراب و مسكرات تكـرار بسـياري صـورت    

هـاي پيرامـوني آن در ترجمـه ابـوبكر،      و دال» اسـلام «بنابراين تأكيد بر واژة . گرفته است
در ن رو، ـاز همي ـ. دـكن ـ هويت او را به عنوان مجري و حافظ قـرآن و سـنت ترسـيم مـي    

  ).26 / 3همان، (به بهترين در اسلام ملقب شده است  معرفهًْ الصحابه
  ساختار هويتي ابوبكر

  

 اسلام

منع 
 شراب

 صدقه

 فريضه قرآن

 وضو

 نماز

 نوافل
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 23  ابونعيم اصفهاني معرفهًْ الصحابهدر ) ع(گانه و علي نقد و بررسي هويت خلفايِ سه

 -ترسـيم شـده، هـويتي دينـي     معرفـهًْ الصـحابه  جنس هويتي كه از خليفه دوم در 
فرشـته، جبرئيـل، الهـام،    «هـا در مـتن    آيـي واژگـان   مذهبي است؛ زيرا ارتباط و هـم 

شـمول معنـايي   » محدث، كتاب، حق و باطل، چراغ بهشت، سنت، غيـرت و هجـرت  
فرشـته، جبرئيـل، الهـام،    «هـاي   اگـر واژگـان  . كننـد  برقرار مي» دين«خود را با واژه 

را در يك زنجيرة معنـايي تفسـير كنـيم، هـويتي كـه      » محدث، كتاب و حق و باطل
اين هويت گـاه بـا   . گونه استابونعيم از خليفه دوم ترسيم كرده، همان هويت پيامبر

، بـه حقيقـت   )51  / 3همـان، (عباراتي از متن كه انعكاسـي از مفهـوم عصـمت اسـت     
بخشـي، عمـر را نـه خـود پيـامبر، بلكـه در        ابونعيم در اين هويت. شود تر مي نزديك

صفاتي مشترك با رسول خدا معرفي كرده؛ تا آنجا كه در روايتي از ابوعبيـده آورده  
خال سياهي ديدند و گفتند كه او همان كسي است كـه در  ) عمر(ان او در ر...«: است
اين روايت كه اغلب بـه روايـات پيشـگويي    ). 45 / 3همان، (» ايم هاي خود ديده كتاب

مسعود كه عمر را  محفوظ از گنـاه بـه وسـيلة     پيامبران شباهت دارد و روايتي از ابن
يگاه عمر در همان جايگاه رسول خـدا  ، بازتابي از جا)51 / 3همان، (فرشتگان دانسته 

نيـز بـر هويـت    ) 53 / 3همـان،  ] (جنيـان [ارتباط عمـر بـا نيروهـاي فرامـادي     . است
خليفـة دوم بـه عنـوان     معرفهًْ الصـحابه از همين رو، در . پيامبرگونة عمر تأكيد دارد

معرفـي شـده   ) 48 / 3همـان،  (و معيار حـق و باطـل   ) 52 / 3همان، (چراغ اهل بهشت 
بـا  . اسـت » سنت«از عناصر پيراموني ديگر اين هويت ديني و پيامبرگونه، واژة  .است

وجود آنكه ابونعيم هويت خليفة دوم را هويت پيامبرگونه بازتاب داده، اما عمـر را  
بـا  (« : آورده اسـت ) ع(طوري كه در روايتي از علي طرفدار سنت نيز معرفي كرده؛ به

بنـابراين از منظـر ابـونعيم،    ). 52 / 3همـان،  (» سنت به همراه او رفـت ) ... مرگ عمر
و با وجود نقـاط اشـتراك   ) 51 / 3همان، (عمربن خطاب دژ استواري براي اسلام بود 

با رسول خدا در الهام، محدث بودن و عصمت، به مقام نبوت نرسيده است؛ هرچنـد  
  ).50 / 3همان، (حتي از رسول خدا نيز برتر است » غيرت«كه در صفت 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jo
ur

na
l.p

te
.a

c.
ir 

at
 1

8:
51

 +
04

30
 o

n 
T

hu
rs

da
y 

M
ar

ch
 2

5t
h 

20
21

http://journal.pte.ac.ir/article-1-736-fa.html


  

 1399مستان ز، 47، شمارة دوازدهمسال ، مطالعات تاريخ اسلام  24

  ار هويتي عمرساخت

  
 ساختار هويتي عثمان

  

 دين

 الهام

 هجرت

 غيرت

 سنت

 فرشته

 جبرئيل

 محدث

 حق و باطل

كتب 
 انمسيح

چراغ 
 بهشت

خدا و ملائكه

كفر  / ايمان 
 و ارتداد

دعوت 
 بيعت=

 نماز

 هجرت

 قرآن

 روزه

 اجر و بهشت

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jo
ur

na
l.p

te
.a

c.
ir 

at
 1

8:
51

 +
04

30
 o

n 
T

hu
rs

da
y 

M
ar

ch
 2

5t
h 

20
21

http://journal.pte.ac.ir/article-1-736-fa.html


 25  ابونعيم اصفهاني معرفهًْ الصحابهدر ) ع(گانه و علي نقد و بررسي هويت خلفايِ سه

در تضـاد بـا ايـن دال    . شـود  مربـوط مـي  » ايمان«آيي واژگان درباره عثمان به كانون  هم
توان بـا عنـوان    قرار گرفته است كه معادل اين واژه را نيز مي» كفر و ارتداد«مركزي، واژة 

از مصاديق آن به » ايمان«هاي پيراموني واژة  تمامي دال. در متن مشاهده كرد» و كافر مرتد«
يابنـد؛ هماننـد    آيند كه بخشي از اين واژگان با پـذيرش ديـن، شـمول معنـايي مـي      شمار مي
ها كه بـه اجـراي    و برخي ديگر از واژگان» ملائكه«و » خدا«، »بيعت«، »دعوت«واژگان 

كـه در  » هجـرت «و » روزه«، »قـرآن «، »نمـاز «هاي  چنين واژگانهم. شوند دين مربوط مي
بنـابراين تمـامي   . نهايت نتيجـة پـذيرش ديـن و اجـراي آن، اجـر و بهشـت خواهـد بـود        

بـه  . دهـد  آوا در ترجمة عثمان، هويتي از يك فرد باايمـان را بازتـاب مـي    هاي هم واژگان
دهد كه هويت خليفة سوم  ميهاي به هم مربوط در اين بخش، نشان  عبارت ديگر، واژگان

. هويت فردي با ايمان است كـه در تضـاد بـا كفـر و ارتـداد قـرار دارد       معرفهًْ الصحابهدر 
بازتاب چنين هويتي از عثمان كه با واژگان اجراي دين و پذيرش آن همراه است، دو تضاد 

كـه مصـداق    در نقطة مثبت اين تقابل ايمان قـرار دارد . ارزشي را در متن بازتاب داده است
آن خليفه سوم است و در جهت خلاف آن قاتلان عثمان با واژگان كفر و ارتـداد بازتـاب   

به عنوان فـردي باايمـان هـويتي مظلومانـه دارد؛      معرفهًْ الصحابهبنابراين عثمان در . اند يافته
  . زيرا به جرم كفر و ارتداد به قتل رسيده بود

دهد كه  نشان مي) ع(ره سه خليفة نخست و عليدربا معرفهًْ الصحابهآيي واژگان در  هم
 - عمر هـويتي پيامبرگونـه و كـاملاً مـذهبي    . خليفه اول محافظ و پاسدار اسلام بوده است

بنـابراين  . ديني داشته و خليفه سوم نيز بازتابي از هويت يك مـرد صـالح و باايمـان اسـت    
اسـت؛   معرفـهًْ الصـحابه  بازتابي از هويت سه خليفة نخسـت در  » ايمان«و » اسلام«، »دين«

و دوستي با او به سبب  لاّهويتي نظامي داشته و بر تو معرفهًْ الصحابهدر ) ع(كه علي درحالي
. فضايلش تاكيد شده است و هيچ يك از صفات و واژگان او دال بر معـاني سياسـي نيسـت   

ابـونعيم  هويتي كـه  . محور است هويتي كنش معرفهًْ الصحابهدر ) ع(بنابراين تنها هويت علي
هـاي درونـي اوسـت؛ در صـورتي كـه       ترسيم كرده، به واسطة فضايل و ويژگـي ) ع(از علي

ابونعيم خلافت سه خليفة . هويت سه خليفه نخست هويتي از موجوديت خود اسلام است
طوري كه اجـراي ديـن و اعمـال فـردي      نخست را بقا و موجوديت اسلام معرفي كرده؛ به

و غيره در ترجمة سه خليفه نخست اشتراك واژگاني دارد؛ ، قرآن »روزه«، »نماز«همچون 
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واژگاني كـه در ترجمـه   . نمود آشكاري ندارد) ع(ها در ترجمة علي حال آنكه اين واژگان
گـردد؛   به كار رفته اسـت، بـه فضـايل نسَـبي و هويـت فـردي حضـرت بـاز مـي         ) ع(علي

   .كه هويت سه خليفه نخست اشتراك اجتماعي و فراگير دارد درحالي
رده، ـترسـيم ك ـ  معرفـهًْ الصـحابه  مذهبي كـه صـاحب    - هاي سياسي درواقع، هويت
هاي فرهنگي، سياسي و عقيدتي زمانه ابونعيم است و او با هدف حـل   عطف به دشواره

ها به واسطة گزينش، تعديل و جعـل بـه ترسـيم چنـين هـويتي از خلفـا در        اين دشواره
  . اقدام كرده است معرفهًْ الصحابه

  استعاريواژگان 
تواند در دستيابي به معناي متن بسيار ضروري باشـد؛ زيـرا    هاي متن نيز مي توجه به استعاره

آنها علايق مسلط را به عنوان . باشند هاي ايدئولوژيكي مي ها در متن واجد وابستگي استعاره
دهنـد،   گيرند و علايق غيرمسلط را با تفسيري كـه ارائـه مـي    علايق كل جامعه در نظر مي

  . كنند ضعيف و طرد ميت
  كاربرد واژگان استعاري متن دربارة وفات

هايي است كه كاربرد آنهـا بـراي بيـان چگـونگي      وفات، قتل، شهادت، مرگ و غيره واژه
كـاربرد  . نگار است نگاري تِاريخ هاي منابع صحابه پايان عمر اصحاب رسول خدا، از ويژگي

) ع(گانـه و علـي   ونگي وفـات خلفـاي سـه   ها دربارة تـاريخ و يـا چگ ـ   هر يك از اين واژه
در جدول زيـر بـه كـارگيري    . محور است و معنايي را در پي خواهد داشت ايدئولوژيك 

  .بررسي شده است معرفهًْ الصحابهدر ) ع(واژگان مربوط به وفات سه خليفه نخست و علي
  

  شهيد  قبض  مات  هلك  قتل  توفي  ها هويت
        2  11  2  علي

    1  3      5  ابوبكر
  2  5  6    2  5  عمر
          17    عثمان
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 27  ابونعيم اصفهاني معرفهًْ الصحابهدر ) ع(گانه و علي نقد و بررسي هويت خلفايِ سه

بـه جـز در ترجمـة     معرفـهًْ الصـحابه  دهد كه واژه قتل در  جدول كمي بالا نشان مي  
اين واژه كمترين بسامد را در ترجمـة عمـر   . ابوبكر در مورد ساير خلفا استعمال شده است

. اسـت به خود اختصاص داده و در ترجمة عثمان اين واژه با بسـامد بـالايي بـه كـار رفتـه      
اسـتفاده  » مـرگ «و يا » وفات«به جاي واژه » هلك«از واژگان ) ع(ابونعيم در ترجمة علي

گانـه بـه چشـم     در صورتي كه استعمال اين واژه در مـورد سـاير خلفـاي سـه    . كرده است
در » قبض«از واژه » هلك«ابونعيم به جاي واژه . دارد) ع(خورد و تنها اختصاص به علي نمي

بهره گرفته و اين واژه در ترجمة عمـر، بسـامد بـالايي را بـه خـود       ترجمة ابوبكر و عمر
خـورد و   به چشم نمي» قتل«در ترجمة عثمان واژگاني به غير از واژه . اختصاص داده است

. ابونعيم هر جا به ماجراي وفات يا مرگ عثمان اشاره كرده، واژه قتل را به كار برده است
در مـورد  » شـود  شهيد مي«يك بار به صورت فعل  نيز يك بار در اشعار و» شهادت«واژه 

  . خليفه دوم به كار رفته است
  تحليل معنا

تواند حاوي معاني ايـدئولوژيكي باشـد كـه بـه واسـطة آن       واژگان به كار رفته در متن مي
هـاي طـرد شـده     هاي خودي و ايـدئولوژي توان متن را به نقد و بررسي كشاند و هويت مي

ها، واژگـان مربـوط بـه مـرگ و يـا وفـات        يكي از اين واژگان .توسط متن را بازشناخت
توانـد   مي) ع(گانه و علي ها در متن است كه چگونگي استعمال آن دربارة خلفاي سه هويت

به اين سؤال پاسخ دهد كه ابونعيم به منظور تأييد و يا طرد چه هويتي و يـا عناصـر كـدام    
  كرده است؟  گفتمان در متن تلاش مي

كـه  » نابود شـد «به معناي » هلك«دهد كه واژه  اين واژگان نشان مي بررسي كيفي
به كار رفته، از هرگونه بار معنوي تهي است و ايـن نـابودي در   ) ع(تنها در ترجمة علي

را ابـونعيم در ترجمـة   » قـبض «در مقابـل، واژه  . دهـد  اثر ترور يا كينة شخصي رخ مـي 
دهـد و از بـار    سط پروردگار خبر مـي ابوبكر و عمر به كار برده كه از گرفتن روح تو

  .معنوي بالايي برخوردار است
. ابونعيم در ترجمة عثمان تنها واژگاني را كه براي مرگ به كار برده، واژه قتـل اسـت  

قتـل  (بار در متن ذكر شده و در يـك مـورد نيـز بـا صـفت مظلـوم        17اين واژه با بسامد 
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نشان از جايگاه و اهميت خليفه مورد نظـر  كاربرد اين واژگان . به كار رفته است) مظلوماً
دهـد كـه سـه خليفـة      بنابراين استعمال واژگان مرگ و وفات نشـان مـي  . نزد مؤلف دارد

در » قتـل «البته بسامد وِاژه . برخوردارند) ع(نخست از توجه بالاتري در متن نسبت به علي
ژگـان در مـتن دارد   شدگي وا اين مسئله نشان از نوعي پنهان. ترجمة عمر بسيار اندك است

راني ماجراي قتل عمر پرداخته و معـادل آن واژه   كه مؤلف با استعمال اندك آن، به حاشيه
را به كار برده تا با جايگزين كردن واژگـاني مناسـب، مـاجراي قتـل عمـر را بـه       » قبض«

همچنين به لحاظ كيفي بررسي چِگونگيِ مرگ و وفات خلفا در متن، . حاشية متن بكشاند
و خليفه سـوم در مـورد   ) ع(ابونعيم در ترجمة علي. اند بازتاب برخي از مفاهيم باشدتو مي

قاتلان و شيوه كشته شدن آنها رواياتي را نقل كرده است، ولي از اين نوع روايات در مـورد  
به عبارت ديگر، ابونعيم تنها . قتل، قاتلان و چگونگي كشته شدن خليفه دوم خبري نيست

ر اين واژه را به كار برده است كه آن نيز به تاريخ بِه قتـل رسـيدن او   دو بار در ترجمة عم
اختصاص دارد و بر خود مسئلة قتل و يا قاتلان عمر اشاره اي نكرده است؛ در صورتي كـه  

اخبـار و روايـات   ) ع(ملجم در به قتل رساندن علي وي از برخي قاتلان عثمان و از نقش ابن
رسد مؤلف با حذف واژگان قتل و جـايگزين   و، به نظر مياز اين ر. فراواني نقل كرده است
راني اين حادثه  در ترجمة عمر، درصدد به حاشيه» قبض«تر همانند  كردن واژگان پسنديده
واژه شهادت نيز در ترجمة عمـر بـه چشـم    » قبض«علاوه بر واژه . در اذهان خواننده است

باشـند كـه يكـي از آنهـا      يفه مـي شنيدم از رسول خدا كه پس از من دوازده خل«. خورد مي
عبـداالله  . شـود  كند و شهيد مـي  صاحب آسياب گرداننده عرب است و به خوبي زندگي مي

در ). 49 / 3همـان،  (» فرمـود عمـربن خطـاب   . االله او چه كسي است پرسيدم يا رسول :گويد
پشت دومين نفري كه «. اشعار حسان نيز واژه شهادت درباره خليفه دوم به كار رفته است

بـدين ترتيـب،   ). 24 / 3همان، (» ، شهادت او پسنديده بود)عمر(سر آن شخص پسنديده آمد 
البتـه ابـونعيم   . خـورد  به چشم مي معرفهًْ الصحابهواژه شهادت تنها در مورد خليفه دوم در 

بن عبداالله در قالب عباراتي قتل عثمان را نيز به نوعي  شهادت به شمار  در روايتي از ابراهيم
ايـن  ). 69 / 3همـان،  (» شاهد بودم كه عثمان با لباس آغشته به خونش دفن شد«. رده استآو

روايت نيز به صورت مستقيم به شهادت عثمان نپرداخته است، ولي كنايه از شهادت عثمان 
دارد؛ زيرا او در ترجمة عثمان برخلاف ساير خلفا از شيوه غسل او روايتي را بيـان نكـرده   
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در صورتي كه روال كار ابـونعيم در مـورد   - از روايات درباره عثمان  حذف اين نوع. است
سازي عثمان  نوعي استراتژي حذف به منظور برجسته - ساير خلفا برخلاف اين شيوه است 

ابونعيم در يكي از عناوين اصلي در مورد كفـن و دفـن خليفـه    . و تأييد مقام شهادت اوست
اخته است، ولي اين واژه در هيچ خبر و يا روايتي پرد» غسل«به استعمال واژه ) ع(اول و علي

بنابراين از منظر ابونعيم قتل خليفـه دوم و عثمـان   . خورد از خليفه دوم و سوم به چشم نمي
در ترجمة عمـر و عثمـان بـه    » غسل«از اين رو، واژه . آنها را به مقام شهادت رسانده است

ز از واژگان منحصر بـه فـردي اسـت    ني» ترور شد«به معناي » غيله«واژه . خورد چشم نمي
استعمال اين واژه بـر نـوعي   ). 1968 / 4همان، (به كار رفته است ) ع(كه تنها در ترجمة علي

 ـ . اره داردـرد، اشـگي  ان شخص صورت ميـط مخالفـل كه توسـاز قت م ـي ابونعي ــبـه عبارت
و شـهادت   را بر مبناي هلاكت و تـرور و نـوعي كينـه شخصـي بازتـاب داده     ) ع(قتل علي

از اين رو، واژگاني مبني بـر شـهادت او در   . حضرت را به واسطه اين قتل انكار كرده است
  . خورد به چشم نمي معرفهًْ الصحابه

  )حذف فاعل يا اظهار آن(صراحت و يا پوشيدگي در متن 
ابـونعيم  . محور باشـد  تواند ايدئولوژيك حذف فاعل و يا چگونگي اظهار آن در متن مي

او در روايـاتي  . در برخي روايات به حذف فاعـل روي آورده اسـت   الصحابه معرفهًْدر 
. كه به قتل عمر و ضربت خوردن او پرداخته، اغلب از حذف فاعـل بهـره بـرده اسـت    

در اين روايت مشخص نيسـت  ). 139 / 3همان، (» زخم خورد... عمر در روز چهارشنبه«
روز چهارشـنبه چهـار شـب از    عمر در «. توسط چه كسي يا كساني زخم خورده است

در ايـن روايـت نيـز    ). 140 / 3همـان،  (» باقي مانده بود به قتل رسـيد  23الحجه سال  ذي
عمـر زخـم خـورد و سـه روز     «. قاتل و قاتلان عمر به عنوان فاعل روايت پنهان شـدند 

  ).44 / 3همان، (» سپس جان سپرد. زخمي بود
بنابراين ابونعيم در ايـن  . ن او در متن نيستدر روايات مذكور نيز نشاني از قاتل يا قاتلا

ابونعيم به سبب نقش منفي فاعـل بـه   . شدگي فاعل بهره برده است روايات از تكنيك پنهان
اين عمـل بـه معنـاي تبرئـه و دور كـردن      . شدگي او در متن دست زده است حذف و پنهان

 معرفـهًْ الصـحابه  وايتي در از همين رو، ابونعيم در هيچ ر. ها از قاتلان خليفه دوم است ذهن
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محور  اين نوع حذف و پوشيدگي كاملاً ايدئولوژيك. به قاتل يا قاتلان عمر نپرداخته است
است؛ زيرا ايرانيان در ماجراي قتل خليفه دوم نقش مستقيم داشتند و از آنجـا كـه ابـونعيم    

نيـان در  هـا از نقـش ايرا   سازي فاعـل درصـدد دور كـردن ذهـن     خود ايراني است، با پنهان
ماجراي قتل عمر بوده است تا به نوعي با حذف فاعـل بـه فراموشـي و يـا تضـعيف نقـش       

  .محور است از اين رو، اين حذف كاملاً ايدئولوژيك. ايرانيان در اين ماجرا  پرداخته باشد
  اظهار فاعل

ارجـاع   شود، ولي فاعل به گروه در اظهار نيز گاه با وجود اينكه فاعل در متن يا روايت ذكر مي
در گـروه ارجـاعي، فاعـل بـه     . گوينـد  مي» گروه ارجاعي«به اين نوع اظهار فاعل . شود داده مي

شوند و از اظهار فاعل يا  ذكر مي» مسلمانان«و » ديگران«، »مردم«صورت واژگان عِام همچون 
  . ابونعيم در برخي روايات از اين شيوه بهره برده است. شود فاعلان مشخص خودداري مي

ابوبكر زماني كه متوجه تغيير رفتار مردم شد گفـت  «سعيد خدري نقل كرده است ابو
» مـردم «در اينجا فاعل بـه گـروه   ). 24 / 3همان، (» آيا من اولين كسي نبودم كه اسلام آورد

محور است و  اين مسئله ايدئولوژيك. ارجاع داده شده تا نام و اسامي مخالفان پوشيده بماند
ب اهميت جايگاه اشـخاص در مخالفـت بـا خليفـه اول، ابـونعيم از      رسد به سب به نظر مي

  . تكنيك گروه ارجاعي بهره برده است
از محمدبن حنفيه پرسيدم ابوبكر به خاطر چه چيزي بر «الجعد گفته است  بن أبي سالم

در اين روايت ). 26 / 3همان، (» ديگران سبقت گرفت كه آن چيز براي ديگران ذكر نشده؟
) ديگـران (م از گروه ارجاعي بهره گرفته و از سبقت ابوبكر بر اشخاصي نامعلوم نيز ابونعي

رسد اين واژه  به نظر مي. نامعلوم دانسته است» ديگران«نام برده و نيز فضليت ابوبكر را بر 
از  معرفهًْ الصحابهابونعيم در . نيز براي مخفي كردن نام مخالفان خليفه اول است» ديگران«

لفانِ بيعت با ابوبكر و معترضان به افضليت او در امامـت جلـوگيري كـرده    افشاي نام مخا
و ) ع(رسد ايـن گـروه از مخالفـان، علـي     با توجه به حوادث صدر اسلام، به نظر مي. است

دانسـتند و خلافـت او را    گروهي از پيروان اويند كـه ابـوبكر را افضـل بـر امامـت نمـي      
ايگاه اين اشخاص به عنوان صـحابة دسـت اول   پذيرفتند كه ابونعيم به سبب اهميت ج نمي

  . رسول خدا، به جاي نام بردن از آنها از گروه ارجاعي درباره آنها بهره برده است
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 31  ابونعيم اصفهاني معرفهًْ الصحابهدر ) ع(گانه و علي نقد و بررسي هويت خلفايِ سه

  بندي دهي و طبقه به صورت نام) فاعل(بررسي كنشگر 
نگاري فاعل روايات اغلب از نوع اظهار اسـت؛ زيـرا فاعـل روايـات مـتن       در متون صحابه

ــا   ــه خــود خلف ــوع و چگــونگي اظهــار فاعــل در مــتن  . اختصــاص دارداغلــب ب ــه ن البت
هـاي مـورخ و گفتمـان جامعـه گـزينش و نقـل        محور است و براساس ارزش ايدئولوژيك

را در ) ع(گانه و علـي  دهد كه ابونعيم چگونه خلفاي سه جدول كمي زير نشان مي. شود مي
دهـي بـا اسـامي خـاص در      نـام . بندي كرده است دهي و يا طبقه نام معرفهًْ الصحابهروايات 

  . دهي به كار رفته است دهي و مقام رسمي و يا القاب به صورت رسمي، نيمه معرفهًْ الصحابه
  

دهي  نام
  غيررسمي

  عثمان  عمر  ابوبكر  )ع(علي

  42  56  57  37  بسامد
دهي  نام
  رسمي نيمه

  بن عفان عثمان  عمربن خطاب   طالب بن أبي علي
  عفان ابن

  18  27    18  بسامد
 علي رضي االله عنه دهي رسمي نام

طالب  بن أبي علي
  رضي االله عنه

ابوبكر رضي االله 
  عنه

  رضي االله عنه

 عمربن خطاب رضي االله عنه
  عمر رضي االله عنه
  عمر عليه السلام

بن عفان رضي االله عثمان
  عنه

  عثمان رضي االله عنه
  18  بسامد

10  
15  
2  

12  
9  
1  

8  
4  

صديق رضي االله     دهي القاب
  عنه

  وبكر صديقاب
الصديق العتيق 

  بكر أبي

  فاروق
  فاروق رضي االله عنه

  عمر فاروق

  

  1    بسامد
13  
1  

11  
1  
1  

  

  اميرالمؤمنين  اميرالمؤمنين    اميرالمؤمنين  دهي مقام
  6  5    2  بسامد
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گانـه و   به تيتر و عنوان آغازين ترجمة خلفـاي سـه   معرفهًْ الصحابهدهي در  نخستين نام
دهـي رسـمي معرفـي     را با نام) ع(دهي آغازين، علي بونعيم در عنوانا. اختصاص دارد) ع(علي

عثمـان نيـز در ترجمـة    . خطاب كرده است» طالب رضي االله عنه بن أبي علي«كرده و او را  
البتـه  . دهـي شـده اسـت    نـام » بن عفان رضي االله عنـه  عثمان«آغازين متن به صورت رسمي 

او خليفـه  . دهي بهره گرفته است ز شيوة القابابونعيم در ترجمة آغازين خليفه اول و دوم ا
خطاب كرده و دربارة عمر بدون اشاره به هيچ نـامي، تنهـا   » بكر الصديق العتيق أبي«اول را 

  . دهي او پرداخته است به نام» الفاروق رضي االله عنه«با كاربرد القاب 
كـاربرد   لصـحابه معرفـهًْ ا دهي غيررسمي در  دهد كه نام دهي در متن نشان مي بسامد نام

  . است) ع(گانه و علي بيشتري داشته و بسامد آنها به ترتيب به خلافت رسيدن خلفاي سه
بيشترين بسامد متن را به خـود اختصـاص داده و خليفـه اول    ) ع(دهي رسمي، علي در نام

رسمي مخاطـب قـرار نگرفتـه اسـت، بلكـه او و       دهي نيمه هرگز با نام معرفهًْ الصحابهدر 
به » اميرالمؤمنين«عنوان . اند دهي را در متن به خود اختصاص داده بيشترين القاب خليفه دوم

البتـه از  . خورد به چشم مي معرفهًْ الصحابهدر ) ع(گانه و علي عنوان مقامي براي خلفاي سه
بـن   اطلاق اين عنوان به خليفه اول خـوداري شـده اسـت؛ زيـرا براسـاس روايـت سـليمان       

همچنين از واژه ). 54 / 3همان، (زمان خلافت عمر شكل گرفته بود حثمه اين عنوان در  أبي
توان معنايي سياسي همانند خليفه و يا امام برداشـت   نمي) ع(در ترجمة علي» اميرالمؤمنين«

). 84 / 3همـان،  (كرد، بلكه به معناي رهبر مومنان در برابر رهبر ظالمان به كار رفته است 
  . دهي در متن به عثمان اختصاص دارد گفتني است بيشترين بسامد مقام

  :دهي در متن نتايج زير قابل برداشت است از بررسي كمي نام
 رسمي از آن خليفه دوم است؛  دهي رسمي و نيمه بيشترين نام .1
دهي، آن هم با بسامد بـالا در مـتن    دهي از نوع القاب تنها ابوبكر و عمر واجد نام .2

ابونعيم به منظور احترام به شـأن و مقـام   دهد كه  جدول كمي نشان مي. باشند مي
طوري كـه حتـي    دهي بهره گرفته است؛ به دو خليفة نخست بسيار از شيوه القاب

آيـد و خليفـه اول    رسمي ابوبكر در متن هيچ موردي به دست نمي دهي نيمه از نام
 شود؛ دهي مي اغلب با القاب صديق و عتيق در متن نام

 شود؛ رسمي ديده نمي دهي نيمه ام پدرش در نامگاه با اتصال به ن ابوبكر هيچ .3
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دهي بهـره نگرفتـه، ولـي بررسـي      دهي به عثمان از استراتژي القاب ابونعيم در نام .4
 . دهد كه بيشترين كميت از آن خليفه سوم است دهي در متن نشان مي مقام

اين مسئله بيانگر آن است كه از منظر ابونعيم دو خليفة نخست بـه سـبب القـابي كـه     
اند، ولي عثمان با در نظر گرفتن شأن و مقامش  متصل به آن بودند، شايستة احترام و محبت

) ع(دهي رسمي در ترجمـة علـي   در اين ميان، بسامد بالاي نام. شايسته توجه و احترام است
دهي، عثمان بـه   بنابراين خليفه اول و دوم به واسطة القاب. نيز بيانگر ادب نسبت به اوست

دهي وي استفاده شده اسـت،   نيز به واسطة اسامي رسمي كه در نام) ع(ي و عليده سبب مقام
از اين رو، پيوند عاطفي و دروني ابـونعيم  . باشند به ترتيب شايستة دوستي، احترام و ادب مي
بايست شأنيت و مقام خليفه سـوم   همچنين مي. نسبت به دو خليفة نخست بسيار بالا است

دهي، به نوعي طرد مخالفان و  بر شأنيت عثمان با استراتژي نام تأكيد. را نيز در نظر گرفت
شورشياني است كه بر عثمان وارد شدند و بدون در نظر گرفتن شأن و مقـام او، در قتـل او   

هرچنـد بـه لحـاظ    (نيز به علت جايگاه و منزلت والايي كه دارد ) ع(علي. همدست شدند
از ايـن رو،  . شايستة احترام و تكريم است، )هويت سياسي در حاشيه متن قرار گرفته است 

، بر ادب نسبت به او افزوده و كمتـر  )ع(دهي رسمي در مورد علي ابونعيم با بسامد بالاي نام
  .دهي غيررسمي در مورد او بهره گرفته است از نام
 گيري نتيجه

 ايـدئولوژي خـويش را در پوشـش    معرفهًْ الصحابهدهد كه ابونعيم در  بررسي متن نشان مي
او با به كارگيري اين سـاختارها، عـلاوه بـر    . ساختارهاي خرد گفتماني پنهان ساخته است

گفتمـان اشـعري بـه     سازي خرده ساختارشكني گفتمان غير، تلاش كرده در راستاي برجسته
واجد نـوعي نـابرابري    معرفهًْ الصحابهبنابراين . عنوان گفتمان مطلوب خويش حركت كند

ابـونعيم در  . بيت متن در تراجم خلفاي راشدين منجر شده اسـت است و همين مسئله به قط
هـاي   ها در راستاي حسن تعبير و گزينش واژگان قطبيت مثبت متن با به كارگيري واژگان

بخشـي،   ارزشي و غيره، به بازتاب هويتي از خلفاي راشدين پرداخته كه در اين نوع هويـت 
انيِ گفتمان تشيع بـه عنـوان گفتمـان    ر هاي خودي با به حاشيه ضمن مشروع ساختن هويت

. غير، گفتمان سنت را به عنوان گفتمان عقيـدتي خـويش مشـروع و موجـه سـاخته اسـت      
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گانـه اسـت تـا بـا برجسـته كـردن        بخشي به خلفاي سه بنابراين عمدة تلاش ابونعيم هويت
راندن معاني گفتمـان تشـيع، گفتمـان      ، ضمن به حاشيه)ع(سبقت سه خليفة نخست بر علي

  .سنت را به عنوان گفتماني مطلوب برجسته كند
  منابع و مĤخذ 

  .انصاريان: ، قماضواء علي السنهًْ المحمديه، )1389(ابوريه، محمود  - 
  / ، مدينـه منـوره  3بن حـاج عثمـان، ج   ، تصحيح محمدراضيمعرفهًْ الصحابه، )ق1408(ابونعيم، حافظ  - 

  . مكتبهًْ الدار، مكتبهًْ الحرمين: رياض
هـاي   رويكردهـاي غالـب در تحليـل گفتمـان    «، )1386(السادات غياثيـان   ه، فردوس و مريمزاد آقاگل - 

  .54- 39، صص1، ش3، سشناسي مجله زبان، »انتقادي
  .انتشارات علمي و فرهنگي: ، تهرانتحليل گفتمان انتقادي، )1390(زاده، فردوس  آقاگل - 
  .تبهًْ الاسلاميهًْ النشرالمك: ، استانبول4، جالصحيح، )ق1315(بخاري، محمدبن اسماعيل  - 
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